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چکیده
مروت به عنوان حالتی نفسانی، مسئله ای به روز و كاربردی است و تأثير بسياری در بروز كنشهای  اشخاص 
در اجتماع دارد. پرسش اصلی پژوهش اين است كه مروت چيست و داخل در مفهوم عدالت است يا شرط 
ديگری به شمار می آيد؟ با مراجعه  كتابخانه ای و بهره گيری از روش توصيفی - تحليلی، يافته ها بيانگر آن 
است كه مروت كلی مشكك به شمار می آيد، مرتبه  بالای عدالت می باشد كه در مواردی همچون متصدی 
منصب قضاء و شاهد شرعی شرط است. می توان مروت را با اخلاق حرفه ای و سازمانی همسان و گونه ای 

هماهنگی ميان شخصيت اجتماعی فرد و دو عنصر زمان و مكان دانست.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 56/ پاییز و زمستان 1400

صص 130-141 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: مروت، عدالت، اخلاق، شأن اجتماعی.
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مقدمه
شخصيت  جايگاه  رعايت  همان  حقيقت  در  مروت 
حقوقی هر فرد در اجتماع و التزام به اخلاق حرفه ای 
و سازمانی است كه امروزه خوانشی جديد از مروت 
مصطلح در فقه اسلامی می باشد. برای مثال از مروت 
و آداب متناسب با شخصيت طلاب، گاهی در گويش 
ياد  طلبگی  زی  عنوان  با  علميه،  حوزه های  افاضل 

می شود.
هدف از پژوهش، بررسی مبانی، دلايل و معيارهای 
دقيق  ضابطه   تعيين  اسلامی،  مذاهب  فقه  در  مروت 
چرا  است؛  عدالت  تحقق  در  آن  شرطيت  اثبات  و 
انسان مدنی  نظری تحقق عدالت  لوازم  از  كه مروت 
می باشد كه تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال خواهد 
داشت و اين بستری شدن عدالت اجتماعی در كشور، 

غايت نظام الهی است.
مسئله  شرطيت مروت و عدم شرطيت آن ريشه در 
از همان  اين موضوع  احاديث مذاهب اسلامی دارد. 
آغاز شكل گيری مذاهب فقهی تا امروز مطرح و محل 
از مباحث  اين اساس مسئله  بر  بوده است و  خلاف 

اجماعی نيست.
به تازگی كتابی با عنوان أفضل الدين، المروءۀ را يكی 
عباس  نام شيخ  به  الغطاء  كاشف  مرحوم  نوادگان  از 
مروت  پيرامون  اختصاصی  صورت  به  الغطاء  كاشف 
در  مروت  جايگاه  عنوان  با  هم  مقاله  يك  و  نوشته 
عدالت شاهد؛ با رويكردی بر نظر امام خمينی نگاشته 

شده كه تنها به بررسی مروت شاهد پرداخته است.
نامه های اميرالمؤمنين)ع(، به ويژه عهدنامه مالك اشتر، 
هم چنين نامه های خطاب به شريح قاضی، عثمان بن 
حنيف و كميل بن زياد، می تواند بر لزوم رعايت مروت 
فقهای  ميان  در  باشد.  داشته  دلالت  كارگزاران  در 
الاحكام  كتاب  در  ماوردی،  القضات  قاضی  شافعيه 
كشورداری  آداب  به  الدينيۀ  الولايات  و  السلطانيۀ 
شؤون  ويژگيها،  به  نيز  اشاره هايی  و  است  پرداخته 
حكمرانی  و  كشوری  جايگاه   در  مسئولان  مروت  و 

نموده است.
سه پرسش اساسی پيرامون مروت وجود دارد:

واحدی  ملاك  و  معيار  مروت،  تشخيص  برای   -1
وجود دارد؟ اين ضابطه در افراد گوناگون چيست؟

2- مروت چه رابطه ا ی با مفهوم عدالت دارد؟
3- در چه افرادی داشتن مروت شرط است؟

در  اصلی  ملاك  كه  است  آن  از  حاكی  پژوهشها 
همان  يا  اجتماعی  جايگاه  جامعه،  عرف  مسئله  اين 
شخصيت حقوقی فرد است؛ بنابراين مروت اشخاص، 
شخص به شخص متفاوت می شود. مروت مرتبه  عاليه  
شاهد  همچون  ويژه ای  افراد  در  تنها  و  است  عدالت 
شرعی شرط است؛ بنابراين مروت در تحقق عدالت 
نيايد،  تا  منزله  جزء سبب است و  به  افراد  اين گونه 

عدالت ايشان محقق نمی شود.
نسبی بودن مفهوم مروت بدين معناست كه هر چه در 
اهميت  عدالت  داشتن  جامعه،  امام  همچون  شخصی 
بيشتر  قوت  نيز  مروت  داشتن  باشد،  داشته  بيشتری 
می يابد. هم چنين اصل، عدم شرطيت مروت در تحقق 
عدالت افراد است و كسانی كه مروت برای آنان شرط 
و  شده اند  خارج  اصل  اين  از  دليل خاص  به  است، 
تحقق عدالت همگان  در  مروت  كه  نيست  گونه  اين 

شرط باشد.

واژه شناسی مروت
مُرُوَۀ، به ضمّ ميم و راء، سكون واو و فتح همزه، بر وزن 
فعُُولۀَ و ريشه آن م-ر-ء است. البته گاهی همزه  آن 
قلب به واو گشته، در واو ادغام می شود و به صورت 
مروّت در می آيد. برخی از لغويان آن را انسانيتّ معنا 
برخی  و  يا رجوليت2ّ  كمال رجليتّ  برخی  كرده اند،1 
هر دو را معنای آن دانسته اند.3 فيوّمی از آن به عنوان 
بر تن  نموده است كه مراعات آن  ياد  نفسانی  آدابی 

1. الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربيۀ، ج1، ص72.
2. لسان العرب، ج1، ص154.

3. تاج العروس من جواهر القاموس، ج1، ص247.
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انسان، اخلاق نيك و عادات زيبا می پوشاند.4
و  دارد  مثبت  معنايی  بار  لغت عرب  واژه  مروءۀ، در 
بعد اخلاقی آن هستند  به  ناظر  بيشتر  يادشده  معانی 
لغوی  مروت  بنابراين  آن؛  الزام آور  و  حقوقی  بار  تا 
انسانها  اخلاقی  وظايف  از  كه  است  آدابی  بيانگر 
به  شرعی.  و  قانونی  وظايف  از  نه  می آيند؛  به شمار 
در  اخلاقی  عاليه   مراتب  لغوی  مروت  سخن،  ديگر 

نهاد انسان است.

مروت در قرآن مجید
واژه مروءۀ، در قرآن مجيد نيامده  است؛ اما برخی از 
باِلعَْدْلِ  يأَْمُرُ  اللهَ  »إنَّ  شريفه   آيه   تفسير  ذيل  مفسران 
فرمان  احسان  و  عدل  به  »خداوند  الْإِحْسانِ«؛  وَ 
می دهد5«.6 حديثی را از اميرالمؤمنين)ع( نقل  كرده اند: 
»خَرَجَ أمَِيرُالمُْؤْمِنيِنَ)ع( عَلَی أصَْحَابهِِ، وَ هُمْ يتَذََاكَرُونَ 
المُْرُوءَۀَ. فقََالَ: »أيَْنَ أنَتْمُْ مِنْ كِتاَبِ الله؟ِ« قاَلوُا: ياَ أمَِيرَ 
 : وَجَلَّ عَزَّ قوَْلهِِ  »فيِ  فقََالَ:  مَوْضِعٍ؟  أيَِّ  فيِ  المُْؤْمِنيِنَ، 
وَ  الْإِنصَْافُ،  فاَلعَْدْلُ:  الْإِحْسانِ   وَ  باِلعَْدْلِ  يأَْمُرُ  اللهَ  إنَِّ 
لُ«؛ »امام بر گروهی از يارانش وارد  الْإِحْسَانُ: التَّفَضُّ
شد كه پيرامون مروت سخن می گفتند. امام از ايشان 
پرسيد: پيرامون كدام بخش از قرآن سخن می گوييد؟ 
امام پرسيدند: در كجای قرآن آمده است؟  از  ايشان 
فرمان  احسان  و  عدل  به  خداوند  فرمودند:  حضرت 
معنای  به  احسان  و  انصاف  معنای  به  عدل  می دهد. 

تفضل است.«7
همين مطلب را با اندك تفاوتی آلوسی و سيوطی از 

مفسران شافعيه بيان نموده اند.8

4. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج1، ص569.
5. همه  ترجمه ها از اين مصدر آمده اســت: مكارم شــيرازی، ناصر، 
ترجمــه قرآن )مكارم(، قم، دفتر مطالعات تاريخ و معارف اســلامی، 

1373ش.
6. نحل، 90.

7. البرهان في تفسير القرآن، ج3، ص448؛ الميزان في تفسير القرآن، 
ج12، ص335؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج7، ص257.

8. ر.ك: روح المعانی فی تفســير القرآن العظيم و السبع المثانی، ج7، 
ص454؛ الدر المنثور فی التفسير بالمأثور، ج4، ص128.

مروت،  وجوب  اثبات  برای  كتابی  مستند  مهمترين 
همين آيه  است كه در آن ماده  امر به كار رفته و متبادر 
فقهای  بيشتر  است.9  وجوب  يأمر،  فعل  از  ذهن  به 
حتی  می دانند.10  وجوب  مقتضی  را  امر  نيز  شافعيه 
اگر در وجوب متعلق امر ترديد شود، در استحباب، 

مطلوبيت و نكويی مروت شكی وجود ندارد.
حديث مذكور ظاهراً در مقام تفسير آيه است و مروت 
را مرادف با عدل يا يكی از مصاديق آن می داند. اگر 
استناد به اين حديث به عنوان مصداقی از آيه صحيح 
به  بتوان  و شايد  است  الهی  امر  متعلق  مروت  باشد، 
قرينه  امر، وجوب آن را بالمطابقه يا بالتضمن بر عدل 
مروت  عينيت،  و  مطابقت  فرض  در  گرفت.  نظر  در 
با عدالت يكسان و عدل موجود در آيه دقيقاً همان 
اما در فرض تضمن و جزئيت، دلالت  مروت است؛ 
عدل بر مروت به صورت ضمنی و مروت بخشی از 
عدالت خواهد بود كه ظاهراً فرض دوم وجيه تر است.

مِنَ  كَأَحَدٍ  لسَْتنَُّ  النَّبيِِّ  نسِاءَ  »يا  آيه   به  بتوان  شايد 
از  يكی  همچون  شما  پيامبر!  همسران  »ای  النِّساء«؛ 
آنان معمولی نيستيد«.11 استناد نمود. خطاب با همسران 
پيامبر)ص( بيانگر اين است كه جايگاه ايشان به سبب 
ديگر  زنان  جايگاه  همچون  پيامبر)ص(،  با  زوجيت 
ازدواج  به  پيامبر، مجاز  از وفات  مثلًا پس  نيست و 
نيستند. آنها به دليل اين قرابت، جلالت و منزلت، ملزم 
به  زنان  ساير  كه  هستند  تقوا  از  مراتبی  مراعات  به 
آن ملزم نيستند.12 بنابراين برخی امور برای همسران 
پيامبر)ص(، با جايگاه اجتماعی ايشان منافات دارد و 
انجام اين كارها برايشان ممنوع و خلاف مروت است.

در داستان ذوالنون: »وَ ذَا النُّونِ إذِْ ذَهَبَ مُغاضِباً فظََنَّ 
إلِاَّ  إلِهَ  لا  أنَْ  لُماتِ  الظُّ فيِ  فنَادی   عَلَيْهِ  نقَْدِرَ  لنَْ  أنَْ 

9. ر.ك: كفايۀ الأصول، ص63؛ تهذيب الأصول، ج1، ص189.
10. ر.ك: الإحــكام فی اصول الأحكام، ج3، ص142؛ التنبيه فی فقه 

الشافعی، ج1، ص29.
11. احزاب، 32.

12. ر.ك: تفســير القرآن العظيم، ج9، ص3130؛ التبيان فی تفســير 
القرآن، ج8، ص338.
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النون  ذا  »و  المِين «؛  الظَّ مِنَ  كُنْتُ  ِّي  إنِ سُبْحانكََ  أنَتَْ 
]يونس [ را )به ياد آور( در آن هنگام كه خشمگين )از 
ميان قوم خود( رفت؛ و چنين می پنداشت كه ما بر او 
تنگ نخواهيم گرفت؛ )اما موقعی كه در كام نهنگ فرو 
رفت،( در آن ظلمتها )ی متراكم( صدا زد: )خداوندا!( 
ستمكاران  از  من  تو!  منزّهی  نيست!  معبودی  تو  جز 

بودم!«13
حضرت يونس)ع( به دليل رفتاری با قومش كه خداوند 
از جايگاه او انتظار اين گونه رفتار را نداشت، در شكم 
ماهی گرفتار آمد و پس از تضرع به درگاه خداوندی 

نجات يافت.14
در  افراد  جايگاه  تأثير  امكان  تنها  نه  آيه  سه  اين 
رفتارشان را بيان می كنند، بلكه لزوم آن را برای برخی 
ابراز می دارند. بنابراين اين سه آيه روی هم رفته دست 
كم مراعات مروت را به عنوان رفتار متناسب با جايگاه 

اجتماعی  ، اجمالًا ضروری می دانند.

مروت در احادیث
مروت در احاديث اماميه و شافعيه، به صورت مروءۀ 
به كار برده شده و ظاهراً معنای روايی با معنای فقهی 
بعد  به  ناظر  بيشتر  روايی  معنای  زيرا  است؛  متفاوت 
را  احاديث  اين  فقهی.  نه  است  عرفانی  و  اخلاقی 

می توان به چهار دسته منقسم نمود:
و  بيان چيستی مروت می پردازند  به  كه  احاديثی   -1
به آن را در ذهن مخاطب  نزديك  برآنند كه مفهومی 
»بهره برداری  المَْالِ «؛  اسْتصِْلَاحُ  »المُْرُوءَۀُ  بسازند. 
جُلِ دِينهَُ وَ  درست از دارايی«15؛ »المُْرُوءَۀِ فقََالَ حِفْظُ الرَّ
لَامِ  قيِاَمُهُ فيِ إصِْلَاحِ ضَيْعَتهِِ وَ حُسْنُ مُناَزَعَتهِِ وَ إفِْشَاءُ السَّ
وَ ليِنُ الكَْلَامِ وَ الكَْفُّ وَ التَّحَبُّبُ إلِیَ النَّاسِ «؛ »نگهداری 
حسن  زندگی،  بهبود  برای  تلاش  انسان،  توسط  دين 
سخن گفتن،  به نرمی  رسا،  بانگ  با  سلام كردن  مرافعه، 

13. انبياء، 87.
14. ر.ك: روح المعانی فی تفســير القرآن العظيم و السبع المثانی، ج9، 

ص80؛ التبيان فی تفسير القرآن، ج7، ص273.
15. من لايحضره الفقيه، ج3، ص166؛ الكافی، ج1، ص20.

وَ  »العَْفَافُ  و:  مردم«16  با  مهربانی  و  خويشتن داری 
إصِْلَاحُ المَْالِ «؛ »پاكدامنی و بهبود دارايی«17.

پرداخته  مروت  از  مصاديقی  ذكر  به  كه  احاديثی   -2
به شمار  مروت  زمره   در  را  گفتارهايی  يا  رفتارها  و 
الحَْضَرِ  فيِ  مُرُوءَۀٌ  مُرُوءَتاَنِ  المُْرُوءَۀُ  »وَ  آورده اند: 
الْإِخْوَانِ  مَعَ  المَْشْيُ  وَ  المَْسَاجِدِ  لزُُومُ  وَ  القُْرْآنِ  فتَلَِاوَۀُ 
طِيبهُُ  وَ  ادِ  الزَّ فكََثْرَۀُ  فَرِ  السَّ فيِ  َّتيِ  ال أمََّا  وَ  الحَْوَائجِِ  فيِ 
أمَْرَهُمْ  القَْوْمِ  عَلَی  كِتْمَانكَُ  وَ  مَعَكَ-  كَانَ  لمَِنْ  بذَْلهُُ  وَ 
بعَْدَ مُفَارَقتَكَِ إيَِّاهُمْ- وَ كَثْرَۀُ المِْزَاحِ فيِ غَيْرِ مَا يسُْخِطُ 
حضر:  در  است:  قسم  دو  بر  »مروت  «؛  وَجَلَّ عَزَّ اللهَ 
برادران  با  قرآن، حضور در مساجد، همراهی  تلاوت 
در برآوردن نيازهايشان. مروت در سفر: توشه  بسيار 
همراهان،  به  راه  توشه    بخشيدن  آن،  بودن  خوب  و 
پرهيز از بدگويی كردن ايشان به هنگام جدايی از آنان، 
از  را  بازيگوشی  شافعی،  غيرحرام«.18  شوخ طبعی 

مصاديق خلاف مروت دانسته است.19
3- احاديثی كه بيانگر نكاتی پيرامون مروت هستند. 
از  يكی  »مروت  وَ المُْرُوءَۀَ«؛   ... الْأَخْلَاقِ  »بمَِكَارِمِ 
مُرُوءَۀَ«؛  لا  لمَِنْ  دِينَ  »لَا  است.«20  اخلاق  مكارم 
وَجَلَّ  »كسی كه مروت ندارد، دين ندارد.«21 »إنَِّ اللهَ عَزَّ
المُْرُوءَۀ« »خداوند به بندگانش  قَدْرِ  العَْبْدَ عَلَی  ليَرَْزُقُ 
الكَْذِبَ  به اندازه  مروت آنان روزی می دهد.«22 »لِأَنَّ 
مروت  كمی  زمينه ساز  »دروغ گويی  المُْرُوءَۀَ«؛  ينَْقُصُ 
كَاذِباً«؛  كَانَ  مُرُوءَۀً مَنْ  النَّاسِ  أقَلَُّ  »وَ  و  می شود.« 
كُنْتَ  »إنِْ  مردمان است.«23  كم مروت ترين  »دروغ گو، 
لكََ المُْرُوءَۀُ وَ  تكَْمُلَ  وَ  النِّعْمَۀُ  لكََ  تسَْتتَبَِّ  أنَْ  تحُِبُّ 
فِلَۀَ«؛ »اگر  تصَْلُحَ لكََ المَْعِيشَۀُ فلََا تشَُارِكِ العَْبيِدَ وَ السَّ
و  شود  كامل  مروتت  گردد،  افزون  نعمتت  می خواهی 

16. وسائل الشيعۀ، ج11، ص435.
17. معرفۀ الســنن و الآثار، ج10، ص195؛ وســائل الشيعۀ، ج11، 

ص435؛ المعجم الكبير، ج3، ص68.
18. وسائل الشيعۀ، ج11، ص433.

19. ر.ك: معرفۀ السنن و الآثار، ج7، ص 432.
20. من لايحضره الفقيه، ج3، ص554؛ الكافی، ج2، ص56.

21. همان، ج1، ص40.
22. من لايحضره الفقيه، ج4، ص394.

23. همان، ج4، ص395.

و...
ی 

سين
 ح

مد
مح

يد 
/ س

 ...
اه 

دگ
 دی

 از
ت

دال
ق ع

حق
ر ت

ن د
ت آ

رطی
و ش

ت 
رو

م

133



و  بردگان  با  از مشاركت  برايت هموار شود،  زندگی 
فرومايگان بپرهيز.«24

4- احاديثی كه در مقام تفسير روايی آيات هستند كه 
اين بحث ذيل ريشه  قرآنی مروت گذشت.

كه  دارند  صراحت  البلاغه  نهج  نامه های  از  برخی 
از  برخی  زمامداری،  زمان  در  اميرالمؤمنين)ع( 
به علت رويكرد خلاف مروت  را  كارگزاران خاطی 

و شأن ولايتمداری توبيخ نموده است:
كه  بن حارث  بر شريح  توبيخ و غضب  نامه  3:   -1
كه وی خانه ای  هنگام  آن  در  بود؛  قضاوت  متصدی 
به قيمت 80 دينار خريداری كرد؛ يعنی در نگاه امام، 
قاضی  شأن  در  گزاف  بهايی  به  خانه ای  خريداری 

منصوب از سوی وی نيست.25
2- نامه  45: توبيخ عثمان بن حنيف انصاری، عامل 
بصره؛ آن گاه كه بر سفره رنگارنگ اشراف بصره وارد 
اميرالمؤمنين)ع(  منصوب  فرماندار  رفتار  يعنی  شد؛ 

نبايد با نگاه اشرافی و طبقاتی همراه باشد.26
سمت  كه  نخعی  زياد  بن  كميل  توبيخ   :61 نامه    -3
فرمانداری هيت را داشت؛ هنگامی كه كميل بی كفايتی 
يعنی  گريخت؛  معاويه  سپاهيان  برابر  از  و  داد  نشان 
در  و سوءمديريت  كفايت  ترس، عدم  بر  مبتنی  فرار 

جايگاه فرمانداری پذيرفته نيست.27
شافعيه،  مصادر  در  مروت  پيرامون  احاديث  شمار 
بسيار كمتر از احاديث موجود در آثار اماميه است. 
بر خلاف شافعيه، مروت در كتب اماميه به وفور ديده 
اختصاص  مروت  به  را  بابی  حتی  بعضاً  و  می شود 
داده اند. در مجموع از احاديث می توان برداشت كرد 
كه رعايت مروت هم متعلق امر شارع مقدس و هم 
مورد سفارش ائمه اهل بيت)ع( و فقهای شافعيه قرار 

دارد.

24. الكافی، ج2، ص640.
25. ر.ك: نهج البلاغه، ص310.

26. ر.ك: همان، ص 357.
27. ر.ك: همان، ص388.

معنای اصطلاحی مروت
1( امامیه

تعاريف فقهای اماميه به سه گونه نمودار است: گروهی 
همچون طوسی و حلی مروت را بديهی دانسته، تعريفی 
از آن بيان نكرده و تنها به ذكر مصاديقی از منافيات 
مروت اكتفا نموده اند. بعضی چون ابن حمزه طوسی آن 
را تعريف نموده اند، اما تعريف ايشان دقيق و روشن 
نيست. برخی نيز همچون شهيد ثانی و مقدس اردبيلی 
اين  پرداخته اند.  آن  مفصل تر  و  دقيق تر  تعريف  به 
چهار  به  ايشان،  مبانی  اعتبار  به  می توان  را  تعاريف 

دسته تقسيم نمود:
كرامت  حفظ  نفس،  از  صيانت  بر  مبتنی  تعريف   -1
الهی، مراعات جايگاه و عناصر زمان، مكان و حالت؛ 

ظاهراً اين تعريف قوت و دقت بيشتری دارد.
كه  می داند  اموری  از  پرهيز  را  مروت  كركی  محقق 
انسان  كم همتی  و  كم ارزشی  پستی،  باعث  آن  انجام 
می گردد و اين امور گاهی از گناهان صغيره و گاهی 
از كارهای مباح است.28 شهيد ثانی مروت را حالتی 
معرفی می كند كه شخص با عنايت به دو عنصر زمان 
می گردد،  متخلق  خويش  امثال  اخلاق  به  مكان،  و 
هر  از  پرهيز  يا  نكو  می شود  خوی  از  پيروی  سبب 
ارتكاب  و  دارد  نفرت  آنها  از  انسان  كه  مباحی  كار 
انسان می شود.29  آن زمينه ساز كم ارزشی و كم همتی 
مقدس اردبيلی مروت را ترك هر چيزی می داند كه 
موجب پستی و حقارت انسان  شود؛ هم چنين پرهيز 
شخصيت  شأن  دون  كه  مباحی  كارهای  ارتكاب  از 
اوست يا موجب بی اعتباری، تمسخر و بی مبالاتی وی 

می گردد.30
هر  اجتماعی.  جايگاه  و  شأن  بر  مبتنی  تعريف   -2
فرد در اجتماع جايگاهی دارد و در آن جايگاه انجام 

28. ر.ك: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص272.
29. ر.ك: الروضۀ البهيۀ في شــرح اللمعۀ الدمشــقيۀ، ج1، ص793؛ 

همان، ج3، ص130.
30. ر.ك: مجمع الفائدۀ و البرهان في شــرح إرشاد الأذهان، ج12، 

ص402.
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پرهيز  آنها  از  بايد  فرد  و  ندارد  مناسبت  رفتارهايی 
را  مروت  بروجردی،  و  انصاری  هندی،  فاضل  نمايد. 
لايق  آن  انجام  كه  می دانند  مباحی  كارهای  از  پرهيز 
به دور  وی  شخصيت  از  عادتاً  نيست،  شخص  شأن 
است و در آن جايگاه انتظار ارتكاب چنين رفتارهايی 

نمی رود.31
3- دسته ای همچون يزدی و اصفهانی، عدم مبالات در 
دانسته اند و مروت  قلت مروت  را موجب  دينی  امور 
و  دنائت  بر  ارتكابشان  كه  می دانند  اموری  ترك  را 

بی مبالاتی مرتكب نسبت به دين دلالت دارد.32
4- ملاك عرف و عادت در تعاريف معاصران: اراكی 
زشت  عرف  كه  می داند  آنچه  از  پرهيز  را  مروت 
و  نباشد  مكروه  يا  حرام  شرعاً  هرچند  می پندارد، 
می داند،  پسنديده  را  آن  عرف  كه  كاری  به جاآوردن 
هرچند شرعاً واجب يا مستحب نباشد.33 سبحانی آن 
رايج  مردمان  ميان  در  كه  می داند  عاداتی  مراعات  را 

است.34 
2( شافعیه

دقت  و  تفصيل  شافعيه،  و  اماميه  تفاوت  اصلی  وجه 
بيشتر تعاريف اماميه است. برخی همچون شافعی در 
الام تعريفی بيان نكرده و گويا آن را بی نياز از تعريف 
تعريف دقيق مروت  بيان  به  بعضی ديگر  دانسته اند.35 
ماوردی  ايشان  از  كس  نخستين  ظاهراً  و  پرداخته اند 
است.36 تعاريف شافعيه را می توان به پنج دسته تقسيم 

نمود:
از  فرد  دوری  و  مجانبت  پايه   بر  سلبی.  تعاريف   -1

31. ر.ك: كتاب المكاسب، ج1، ص171؛ نهايۀ التقرير، ج3، ص236؛ 
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج10، ص300.

32. ر.ك: وســيلۀ النجاۀ، ج1، ص230؛ العــروۀ الوثقی مع تعليقات 
الفاضل، ج1، ص602.

33. ر.ك: نظريۀ الحكم في الإسلام، ج1، ص286.
34. ر.ك: نظام القضاء و الشــهادۀ في الشــريعۀ الإسلاميۀ الغراء، ج2، 

ص38.
35. ر.ك: الأم، ج6، ص207.

36. ر.ك: الحاوی الكبير، ج17، ص151.

اعمال منافی مروت و امور پست بيان نموده اند.37
را  مروت  منافيات  انجام  حيا.  و  انسانيت  مبنای   -2
مرتكب  ديانت  با  منافی  نتيجه  در  و  دو  اين  برخلاف 

دانسته اند.38
3- برخی مروت را مراعات شأن و جايگاه شخصيتی 

فرد در مورد افعال مباح تعريف كرده اند.39
زمان  در  خويش  امثال  رفتارهای  با  هماهنگی   -4
مخل  اعمال  از  دوری  مروت  يعنی  مناسب.  مكان  و 

شخصيت فرد می دانند.40
امكنه  و  ازمنه  5- ضابطه  عرف و عادت مردمان در 
جامعه  عرف  به  را  مروت  تبيين  گروه  اين  گوناگون. 

واگذار نموده است.41
3( جمع بندی تعاریف امامیه و شافعیه

اما ضابطه   1- اگرچه مروت دارای آثار فقهی است، 
دقيق و مشخصی برای آن ديده نمی شود و بيشتر ناظر 

به بعد اخلاقی و گذار از حداقل های فقهی است.
اگر  زيرا  مباح هستند؛  غالباً  مروت  منافی  اعمال   -2
آن  تكليف  باشد،  داشته  ديگری  حكم  اباحه  از  غير 

معلوم است.
3- مروت امری نسبی است و با گوناگونی اشخاص، 

حالات، زمان و مكان متفاوت می شود.
4- تفاوت مهم ميان فسق و منافی مروت در اين است 
كه حرمت گناه برای همگان يكسان است و كار حرام 
با  مروت  منافی  ليكن  است؛  مكلفان حرام  همه  برای 
احوال و اشخاص سنجيده می شود و با در نظر داشتن 
مختلف  مكان  و  زمان  به  عنايت  با  عادت،  و  عرف 

می گردد.
از  و  است  مروت  تعيين  برای  اصلی  معيار  5- عرف 

37. ر.ك: همــان، ج17، ص151؛ روضۀ الطالبيــن و عمدۀ المفتين، 
ج11، ص232.

38. ر.ك: المهذب فی فقه الامام الشافعی، ج2، ص325.
39. ر.ك: الوســيط فی المذهب، ج7، ص353؛ الشرح الكبير، ج10، 

ص222.
40. ر.ك: فتاوی الرملی، ج5، ص390.

41. ر.ك: كفايۀ الاخيار في حل غايۀ الاختصار، ج1، ص569؛ روضۀ 
الطالبين و عمدۀ المفتين، ج11، ص230.
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همين رو موافق مروت را می توان راجح عرفی و منافی 
آن را مرجوح عرفی ناميد.

اجتماعی  جايگاه  و  شأن  مروت خلاف  منافيات   -6
انسان هستند و انجام آنها لايق شخصيت وی نيست.

4( تعریف پیشنهادی
مروت، انجام كارهايی است كه وجوب يا استحباب آن 
شرعاً ثابت نشده است، ولی عرف در زمان يا مكان 
ويژه ای بر رجحان آن تأكيد دارد. از سوی ديگر، دوری 
از اموری است كه شرعاً حرمت يا كراهت ندارد، اما 
ناپسند است.  يا مكان ويژه ای  از ديد عرف در زمان 
اين امور راجح يا مرجوح كاملًا تابع عرف در امكنه 
متفاوت  هر شخص  برای  و  هستند  گوناگون  ازمنه  و 
محدودی  موارد  در  را  آنها  نمی توان  بنابراين  است؛ 

احصاء و منحصر نمود.

مصادیق فقهی مروت
معقولی  چندان  كار  مروت  برای  زير  موارد  انحصار 
رفتاری،  مروت بودن  منافی  يا  موافق  كه  چرا  نيست؛ 
مرتكب  شخصيت  و  حالت  زمان،  مكان،  متغير  تابع 
می باشد و تشخيص آن با عرف و عادت مردمان است.

1( امامیه
بازارها،  و  راهها  در  خوردن  غذا  اماميه،  فقهای 
لباسهای  پوشيدن  ديگران،  حضور  در  پا  كردن  دراز 
رنگارنگ، پوشيدن لباس جنس مخالف، بول در اماكن 
عمومی، سربرهنه بودن برای مردان، بسيار شوخی كردن 
سربازان  لباس  پوشيدن  خنده آور،  داستان  حكايت  و 
و  مردان  برای  عورتين  از  غير  نپوشاندن  فقها،  برای 
از  مصاديقی  عنوان  به  را  قبيل  اين  از  ديگر  مواردی 

رفتارهای منافی مروت بيان نموده اند.42
2( شافعیه

شافعی و پيروانش، هرگونه بازيگوشی، گفتن سخنان 
غذاخوردن  ريش،  خضاب نمودن  سخيف،  و  مضحك 

42. ر.ك: الروضۀ البهيۀ في شــرح اللمعۀ الدمشــقيۀ، ج3، ص130؛ 
المبســوط في فقه الإماميۀ، ج8، ص217؛ جامع المقاصد في شــرح 

القواعد، ج2، ص372.

در بازارها، راهها  يا در حال راه رفتن، برهنه بودن سر يا 
بخشی از بدن غير از عورت برای مردان، درازكردن پا 
در حضور ديگران، كبوتربازی و كبوترپرانی، شطرنج، 
دارندگان برخی مشاغل همانند كناس، نخال و موارد 

ديگری از اين دست را خلاف مروت می دانند.43
3( جمع بندی میان مصادیق

اشخاص  از  آن  سرزدن  متشرعه  عرف  كه  كاری  هر 
حتی  است،  مروت  خلاف  بداند،  ناپسند  را  ويژه ای 
و  است  عرفی  آن  الزام  و  نباشد  حرام  يا  مكروه  اگر 
البته مواردی همچون  باشند؛  به آن فتوا داده  نيز  فقها 
پوشيدن لباس سربازی و خضاب نمودن ريش را شايد 
و  پيامبر)ص(  كه  چرا  دانست؛  مروت  خلاف  نتوان 
اميرالمؤمنين)ع( هنگام جهاد لباس رزم می پوشيدند و 
اين مورد منافاتی با شأن نبوت يا امامت ايشان نداشت. 
پيرامون خضاب نمودن ريش هم احاديثی موجود است 

كه دلالت بر جواز و بلكه استحباب دارد.

کاربرد مروت در ابواب فقهی
امام  قاضی،  فقيه،  ولی  در  عدالت  اماميه،  ديدگاه  از 
منافيات  از  دوری  و  است  شرط  شاهد  و  جماعت 
تبعاً  و  افراد  اين  عدالت  می باشد.  الزامی  هم  مروت 
مروتشان با هم متفاوت است؛ بيشترين ميزان اهميت 
برای ولی فقيه و قاضی است و پس از آن برای امام 

جماعت و شاهد اهميت دارد.44
آن دسته از فقهای شافعيه كه به بيان مروت پرداخته اند، 
غالباً به مروت شاهد اشاره نموده و پذيرش گواهی را 
مشروط به داشتن آن دانسته اند.45 برخی ديگر همچون 

43. ر.ك: كفايــۀ الاخيار في حل غايۀ الاختصار، ج1، ص568؛ الأم، 
ج6، ص208؛ التنبيه فی فقه الشــافعی، ج1، ص269؛ الحاوی الكبير، 

ج17، ص151؛ روضۀ الطالبين و عمدۀ المفتين، ج11، ص230.
44. ر.ك: رياض المســائل، ج15، صص8 و 248؛ الروضۀ البهيۀ في 
شرح اللمعۀ الدمشــقيۀ، ج1، ص218؛ دراسات في ولايۀ الفقيه و فقه 

الدولۀ الإسلاميۀ، ج1، ص289.
45. ر.ك: كفايــۀ الاخيار في حل غايۀ الاختصار، ج1، ص566؛ الأم، 
ج7، ص53؛ التبصرۀ فی اصول الفقــه، ج1، ص269؛ الحاوی الكبير، 

ج17، ص148.
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ابن صلاح و نووی مروت را علاوه بر شاهد، در مفتی 
بر  مفتی  مروت  ظاهراً  هرچند  می دانند.46  لازم  هم 
شافعيه  فقهای  همه   وفاق  مورد  شاهد،  مروت  خلاف 
مفتی شرط  برای  را  برخی همانند رملی آن  نيست و 
مصاديقی  بيان  بدون  را  مروت  غزالی  ندانسته اند.47 
مورد خاصی  به  محدود  را  آن  و  دانسته  مطلقاً شرط 

همانند شاهد ننموده است.48

رویکرد فقها پیرامون مروت
1( امامیه

از  ابن بابويه  و  مفيد  ابن جنيد،  همچون  اماميه  قدمای 
مروت سخن نگفته اند و ظاهراً طوسی برای بار نخست 
از آن سخن گفته است.49 پس از وی ابن حمزه طوسی 
تعريف  هنگام  به  تحريرالاحكام  در  حلی  سرانجام  و 
بر ملازمه  تقوی و مروت اصرار ورزيده اند.50  عدالت 
محقق  و  ثانی  شهيد  همچون  حلی،  از  پس  متأخران 
كركی، همين تعريف حلی را به عنوان تعريف عدالت 
با تقوا  بيان كرده  و مروت را در تحقق عدالت ملازم 
تعريف  را  تعريف  اين  اردبيلی  مقدس  دانسته اند.51 

مشهور عدالت نزد اماميه دانسته است.52
عدالت،  در  مروت  شرطيت  بر  نجفی  و  ثانی  شهيد 
حلی،  همچون  برخی  نموده اند.53  شهرت  ادعای 
بحرانی و مقدس اردبيلی، مروت را شرط نمی دانند و 
دلايل مطرح شده از سوی فقهای پيشين خويش را رد 

46. ر.ك: فتــاوی ابن الصــلاح، ج1، ص21؛ روضۀ الطالبين و عمدۀ 
المفتين، ج11، ص109.

47. ر.ك: فتاوی الرملی، ج4، ص280.
48. ر.ك: الوسيط فی المذهب، ج7، ص352.

49. ر.ك: المبسوط فی فقه الاماميه، ج8، ص218.
50. ر.ك: الوســيلۀ إلی نيل الفضيلــۀ، ج1، ص230؛ تحرير الأحكام 

الشرعيۀ علی مذهب الإماميۀ، ج5، ص246.
51. ر.ك: الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج3، ص128؛ جامع 
المقاصد في شرح القواعد، ج2، ص372؛ جواهر الكلام في شرح شرائع 

الإسلام، ج3، ص318.
52. ر.ك: مجمــع الفائدۀ و البرهان في شــرح إرشــاد الأذهان، ج2، 

ص351.
53. ر.ك: الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج1، ص17؛ جواهر 

الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج41، ص30.

می كنند.54 نجفی و طباطبايی ظاهراً در مسئله قائل به 
توقف هستند و هيچ يك از دو ديدگاه را نپذيرفته و 

شايد دلايل موافقان و مخالفان را كافی ندانسته اند.55
2( شافعیه

مفصل  بحث  به  كه  شافعيه  از  كس  نخستين  ظاهراً 
الحاوی  در  ماوردی  است،  پرداخته  مروت  پيرامون 
الكبير باشد. به بيان ماوردی، مروت بر سه قسم است: 
گونه ای  است؛  عدالت شرط  تحقق  در  آن  از  گونه ای 
در رخداد عدالت شرط نيست؛ شرطيت نوع سوم نيز 
كه  است  مواردی  نخست  گونه   است.  اختلاف  محل 
فرد  الهی  كرامت  و  نفس  حال  به  مضر  آنها  ارتكاب 
رهگذر  همين  از  و  می باشد  نزديك  گناه  به  و  بوده 
و  اخلاقی  معنای  به  دوم  گونه   است.  عدالت  به  مخل 
نه فقهی آن است. جوانمردی، فتوت، جود و بخشش 
مال از مصاديق اين معناست كه عدم آن در شخصی 
موجب اخلال به عدالت وی نيست. معنای سوم هم كه 
اختلافی است مربوط به برخی مشاغل و عادات ميان 

مردم می باشد.56
ريشه  اين سخن آنجاست كه برخی از شافعيه، مشاغلی 
همانند كناس، نخال و حمال را خلاف مروت و طبعاً 
رملی  ديدگاه  از  گذشته  می دانند.57  عدالت  به  مخل 
عدالت  رخداد  در  تنها  هم  آن  مروت  شرطيت  با  كه 
مفتی مخالف است، ديگر فقهايی كه به مروت متعرض 
شده اند، با آن موافق هستند؛ هر چند دليل و استدلال 

خاصی را برای اثبات آن ارائه نداده اند.

استدلال قائلان شرطیت مروت
بيشتر به دو دليل استناد نموده اند:

لهَُ«؛ »آن كس كه  مُرُوءَۀَ  لمَِنْ  لا  دِينَ   1- روايت »لَا 

54. ر.ك: مجمع الفائدۀ و البرهان في شــرح إرشــاد الأذهان، ج12، 
ص312؛ الحدائــق الناضرۀ في أحكام العتــرۀ الطاهرۀ، ج10، ص16؛ 

نهايۀ الإحكام في معرفۀ الأحكام، ص5.
55. ر.ك: رياض المســائل، ج15، ص261؛ جواهر الكلام في شرح 

شرائع الإسلام، ج41، ص32.
56. ر.ك: الحاوی الكبير، ج17، ص150.

57. ر.ك: التنبيه فی فقه الشافعی، ج1، ص269.
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امام كاظم)ع( كه كلينی  از  ندارد، دين ندارد«.  مروت 
الكافی به سند معتبر نقل  در باب عقل و جهل كتاب 
باشد  چنين  شايد  ايشان  استناد  شيوه   است.58  نموده 
كه عدم مراعات مروت و جايگاه شخص در اجتماع، 
رو  اين  از  ديانت شخص می شود؛  به  به آسيب  منجر 
مراعات مروت ضروری بوده و امام عدم آن را همسان 

با بی دينی شخص دانسته است.
و  بی مبالاتی  از  ناشی  را  مروت  ترك  گروهی   -2
ايشان  استدلال  تقريب  و  می دانند  شخص  بی حيايی 
به  التزام  و  حياست  به  التزام  مروت  كه  است  چنين 
حيا امری الزامی است؛ در نتيجه رعايت مروت لازم 

می باشد.59
استدلال شافعيه به دليل دوم بسيار نزديك است؛ به اين 
بيان كه مروت همان انسانيت است و هر كس انسانيت 
به  نيست.  اطمينان  مورد  و  امين  ديگر  كند،  رها  را 
علاوه كسی كه در ارتكاب منافيات مروت حيا نداشته 
داشته اند  ابراز  ديگر  برخی  است.60  بی مبالات  باشد، 
بالعكس  و  حياست  و  عقل  وفور  از  برخاسته  مروت 
عدم رعايت آن نشأت گرفته از كم خردی، كم حيايی يا 
بی مبالاتی فرد است؛ بنابراين چنين فردی قابل اعتماد 

و وثوق نيست.61
بنابراين فقهای شافعيه برای اثبات شرطيت مروت، به 
آيه يا روايت خاصی تمسك نكرده و تنها از رهگذر 
كم خرد  يا  كم حيا  مروت  منافيات  مرتكب  فرد  اينكه 
نهاده و مورد اعتماد نيست،  انسانيت را زير پا  است، 

مروت را در تحقق عدالت شرط دانسته اند.

استدلال قائلان عدم شرطیت مروت
اين گروه به موارد زير استدلال نموده اند:

58. ر.ك: رياض المســائل، ج15، ص259؛ جواهر الكلام في شرح 
شرائع الإسلام، ج13، ص302.

59. ر.ك: الروضۀ البهيۀ في شرح اللمعۀ الدمشقيۀ، ج1، ص68.
60. ر.ك: فتاوی ابن الصلاح، ج1، ص21؛ الوســيط فی المذهب، ج2، 

ص352.
61. ر.ك: كفايۀ الاخيار في حل غايۀ الاختصار، ج1، ص568.

1- اصل، عدم شرطيت مروت و عدم اعتبار شیء زائد 
در اعتبارات شرعی است؛ مگر اينكه خلاف آن ثابت 
به  اين رو هنگام شك در شرطيت مروت  از  شود.62 

عنوان جزئی از عدالت، به عدم آن حكم می شود.
نقل  را  آن  اماميه  قدمای  بود،  شرط  مروت  اگر   -2
ديگر  به  می دانند.63  فتوا  آن  شرطيت  به  و  می كردند 
سخن، شرطيت آن چندان يا اصلًا در ميان قدما مطرح 

نبوده است.
3- اجماع فقها بر اين مسئله وجود ندارد.64

4- استناد به آيه و روايت صحيح نيست و بر مدعای 
ايشان دلالت ندارد.65

قول برگزیده
بايد  پيرامون استدلالات قائلان عدم شرطيت مروت، 
كافی  شرطيت  اثبات  برای  قائلان  دلايل  كه  پذيرفت 
است و با استقرار آن، حجيت اصل عدم فرو می ريزد. 
اينكه قدما امری را در كتب خويش نقل كرده باشند، 
بر اعتبار آن افزوده می شود؛ اما اين گونه نيست كه اگر 
نقل نكرده باشند، حجيت نداشته باشد و استناد بحرانی 
هر  در  البته  است؛  نافيان  اضعف دلايل  اين مطلب  به 
روی مسئله اجماعی نيست و با بودن ديگر ادله نيازی 
به اجماع نيست. در پايان، به بيانی كه گذشت استناد 
بر خلاف سخن  به آيه  شريفه و حديث معتبر مذكور 

انصاری، صحيح است و نيازی به تكرار آن نيست.
موارد  می توان  مروت  شرطيت  قائلان  استدلالات  به 

زير را هم به عنوان تكمله افزود:
يأَْمُرُ  اللهَ  »إنَِّ  آيه   اميرالمؤمنين)ع( در ذيل  تفسير   -1
و  دادگری  به  خداوند  »همانا  الْإِحْسانِ«؛  وَ  باِلعَْدْلِ 

62. ر.ك: مجمع الفائدۀ و البرهان في شــرح إرشــاد الأذهان، ج12، 
ص312.

63. ر.ك: الحدائق الناضرۀ في أحكام العترۀ الطاهرۀ، ج10، ص16.
64. ر.ك: مجمع الفائدۀ و البرهان في شــرح إرشــاد الأذهان، ج12، 

ص312.
65. ر.ك: رسائل فقهيۀ، ص17.
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نيكوكاری فرمان می دهد«66 دليل روشنی بر شرطيت 
و اهميت مروت است كه تفصيل آن پيشتر گذشت.

منافيات مروت  مرتكب  نكوهش  ديگر،  از سوی   -2
را  نفس خويش  كه وی حق  است؛ چرا  امری حسن 
زير پا نهاده است و اين تضييع حق نفس مصداقی از 
استناد  با  اين رو می توان  از  نفس می باشد.  به  اضرار 
را  مروت  منافيات  ارتكاب  حرمت  قاعده  لاضرر،  به 

اثبات نمود.67
شهادت   177 ماده  در  اسلامی،  مجازات  قانون   -3
برخی  ديدگاه  آن  ريشه   شايد  كه  نپذيرفته  را  متكدی 
فقهای مذاهب مبنی بر عدم پذيرش شهادت مشاغلی 

همچون كناسی و نخالی به علت عدم مروت باشد.
4- از آنجا كه مشهور فقهای اماميه عدالت را ملازمه 
تقوا و مروت تعريف نموده اند، با اين مبنا كه تقوا التزام 
و  بخشی  مروت  باشد،  محرمات  ترك  و  واجبات  به 
مرتبه  عالی عدالت به شمار می آيد و استشهادی كه ذيل 
آيه  »إنَِّ اللهَ يأَْمُرُ باِلعَْدْلِ وَ الْإِحْسانِ«؛ »همانا خداوند 
شد،68  گفته  می دهد«  فرمان  نيكوكاری  و  دادگری  به 
يا  مباين  امری  و  می باشد  عدالت  از  جزئی  مروت 
خارج از آن نيست. به بيان ديگر، مروت به منزله  جزء 
نيايد عدالت هم  تا  و  است  تحقق عدالت  برای  سبب 

محقق نمی شود.

66. نحل، 90.
67. ر.ك: القواعد الفقهيۀ، بجنــوردی، ج1، ص233؛ القواعد الفقهيۀ، 

مكارم، ج1، ص79.
68. نحل، 90.

نتیجه   گیری
1. مقتضای اصل اولی و بدون مراجعه به ادله  تفصيلی ، 
با دلايلی كه از سوی  اما  عدم شرطيت مروت است؛ 
اصل  اين  مطرح شد، حجيت  شافعيه  و  اماميه  فقيهان 

اوليه فرو می ريزد و شرطيت مروت اثبات می گردد.
يادشده،  استدلالهای  و  معتبر  احاديث  استناد  به   .2
به  مأمور  و  عدل  مصاديق  از  كريم  قرآن  در  مروت 

شارع مقدس می باشد و رعايت آن واجب است.
3. مروت مصطلح در فقه، مرتبه  عالی عدالت است و 
در برخی همچون حاكم، شاهد و امام جماعت شرط 
داشتن مروت محقق  با  افراد  اين گونه  و عدالت  است 

می گردد.
4. مروت، انجام كارهايی است كه وجوب يا استحباب 
كراهت  يا  كه حرمت  است  اموری  از  يا دوری  و  آن 
شرعاً ثابت نشده است؛ ولی عرف در زمان يا مكان 

ويژه ای بر رجحان فعل يا ترك آن تأكيد دارد.
تعيين ميزان مروت  برای  5. مهمترين معيار و ضابطه 
هر فرد، ديدگاه عرف برای جايگاه شخصيت اجتماعی 
اوست و از همين رو می توان مروت را واجب عرفی و 

منافی آن را حرام عرفی دانست.
اشخاص،  به  نسبت  و  نسبی  كاملًا  امری  مروت   .6

احوال، امكنه، ازمنه و مراتب مختلف است.

- قرآن كريم.
- الإحكام فی اصول الأحكام، علی بن محمد آمدی، 

بيروت، دارالكتب العربی، 1404ق.
- الأم، محمد بن ادريس شافعی، بيروت، دارالمعرفۀ، 

1393ق.

  کتابنامه

- البرهان في تفسير القرآن، سيد هاشم بحرانی، تهران، 
بنياد بعثت، 1416ق.

- تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 
حسينی زبيدی، بيروت، دارالفكر، 1414ق.

- التبصرۀ فی اصول الفقه، ابراهيم بن علی شيرازی، 
دمشق، دارالفكر، 1403ق.

- التبيان فی تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی، 
بيروت، دارإحياء التراث العربی، بی تا.

- تحرير الأحكام الشرعيۀ علی مذهب الإماميۀ، حسن 
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بن يوسف حلی، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1420ق.
ابن  محمد  بن  عبدالرحمن  العظيم،  القرآن  تفسير   -

ابی حاتم، رياض، مكتبۀ نزار مصطفی الباز، 1419ق.
بن  محمد  الغرائب،  بحر  و  الدقائق  كنز  تفسير   -
و  فرهنگ  وزارت  تهران،  مشهدی،  قمی  محمدرضا 

ارشاد اسلامی، 1368ش.
- تهذيب الأصول، سيد روح الله خمينی، تهران، مؤسسه 

تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1423ق.
شيرازی،  علی  بن  ابراهيم  الشافعی،  فقه  فی  التنبيه   -

بيروت، عالم الكتب، 1403ق.
حسين  بن  علی  القواعد،  شرح  في  المقاصد  جامع   -

محقق كركی، قم، مؤسسه آل البيت، 1414ق.
- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمدحسن 

نجفی، بيروت، دارإحياء التراث العربي، 1404ق.
بيروت،  ماوردی،  محمد  بن  علی  الكبير،  الحاوی   -

دارالكتب العلميۀ، 1419ق.
يوسف  الطاهرۀ،  العترۀ  أحكام  في  الناضرۀ  الحدائق   -
بن احمد بحرانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1405ق.

الإسلاميۀ،  الدولۀ  فقه  و  الفقيه  ولايۀ  في  دراسات   -
حسينعلی منتظری، قم، تفكر، 1409ق.

بن  عبدالرحمن  بالمأثور،  التفسير  فی  المنثور  الدر   -
نجفی،  مرعشی  آيۀ الله  كتابخانه  قم،  سيوطی،  ابی بكر 

1404ق.
قم،  انصاری،  محمدامين  بن  مرتضی  فقهيۀ،  رسائل   -
كنگره جهانی بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، 1414ق.

السبع  و  العظيم  القرآن  تفسير  فی  المعانی  روح   -
دارالكتب  بيروت،  آلوسی،  عبدالله  بن  محمود  المثانی، 

العلميۀ، 1415ق.
الدمشقيۀ، زين الدين  اللمعۀ  البهيۀ في شرح  الروضۀ   -

بن علی شهيد ثانی، قم، داوری، 1410ق.
شرف  بن  يحيی  المفتين،  عمدۀ  و  الطالبين  روضۀ   -

نووی، بيروت، المكتب الاسلامی، 1405ق.
- رياض المسائل، سيد علی بن محمدعلی طباطبايی، 

قم، مؤسسه آل البيت، 1418ق.

- الشرح الكبير، عبدالكريم بن محمد رافعی، بيروت، 
دارالكتب العلميۀ، 1426ق.

بن  اسماعيل  العربيۀ،  صحاح  و  اللغۀ  تاج  الصحاح   -
حماد جوهری، بيروت، دارالعلم للملايين، 1410ق.

- العروۀ الوثقی مع تعليقات الفاضل، سيد محمدكاظم 
اطهار)ع(،  ائمه  فقهی  مركز  قم،  يزدی،  طباطبايی 

1428ق.
- فتاوی ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن ابن صلاح، 

بيروت، دارالمعرفۀ، 1406ق.
بيروت،  رملی،  احمد  بن  محمد  الرملی،  فتاوی   -

دارالمعرفۀ، بی تا.
- القواعد الفقهيۀ، سيد محمدحسن موسوی بجنوردی، 

قم، الهادي، 1419ق.
مدرسه  قم،  شيرازی،  مكارم  ناصر  الفقهيۀ،  القواعد   -

امام اميرالمؤمنين)ع(، 1411ق.
دارالكتب  تهران،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافي،   -

الإسلاميۀ، 1407ق.
بن  ابوبكر  الاختصار،  غايۀ  حل  في  الاخيار  كفايۀ   -

محمد حصنی، دمشق، دارالخير، 1414ق.
- كتاب المكاسب، مرتضی بن محمدامين انصاری، قم، 
كنگره جهانی بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، 1415ق.

- كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، محمد بن 
حسن هندی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1416ق.

- كفايۀ الأصول، محمدكاظم خراسانی، قم، مؤسسه آل 
البيت، 1409ق.

بيروت،  ابن منظور،  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان   -
دارالفكر، 1414ق.

- المبسوط في فقه الإماميۀ، محمد بن حسن طوسی، 
تهران، المكتبۀ المرتضويۀ، 1387ق.

الأذهان،  إرشاد  شرح  في  البرهان  و  الفائدۀ  مجمع   -
انتشارات  دفتر  قم،  اردبيلی،  مقدس  محمد  بن  احمد 

اسلامی، 1403ق.
بن  احمد  الكبير،  الشرح  في غريب  المنير  المصباح   -

محمد فيومی، قم، دارالرضي، بی تا.
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موصل،  طبرانی،  احمد  بن  سليمان  الكبير،  المعجم   -
مكتبۀ الزهراء، 1404ق.

بيهقی،  حسين  بن  احمد  الآثار،  و  السنن  معرفۀ   -
بيروت، دارالكتب العمليۀ، 1414ق.

ابن بابويه، قم،  الفقيه، محمد بن علی  - من لايحضره 
دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.

علی  بن  ابراهيم  الشافعی،  الامام  فقه  فی  المهذب   -
شيرازی، بيروت، دارالفكر، بی  تا.

محمدحسين  سيد  القرآن،  تفسير  في  الميزان   -
طباطبايی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417ق.

- نظام القضاء و الشهادۀ في الشريعۀ الإسلاميۀ الغراء، 
جعفر سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1418ق.

- نظريۀ الحكم في الإسلام، محسن اراكی، قم، مجمع 
انديشه اسلامی، 1425ق.

احمد  بن  محمد  المنهاج،  إلی شرح  المحتاج  نهايۀ   -

رملی، بيروت، دارالفكر، 1404ق.
- نهايۀ الإحكام في معرفۀ الأحكام، حسن بن يوسف 

حلی، قم، مؤسسه آل البيت، 1419ق.
- نهايۀ التقرير، سيد حسين بروجردی، بی جا، بی تا.

قم،  رضی،  شريف  حسين  بن  محمد  البلاغۀ،  نهج   -
مؤسسه نهج البلاغه، 1414ق.

قم،  عاملی،  حر  حسن  بن  محمد  الشيعۀ،  وسائل   -
مؤسسه آل البيت، 1409ق.

- الوسيط فی المذهب، محمد بن محمد غزالی، قاهره، 
دارالسلام، 1417ق.

ابن حمزه  الفضيلۀ، محمد بن علی  نيل  إلی  الوسيلۀ   -
طوسی، قم، كتابخانه آيۀ الله مرعشی نجفی، 1408ق.

سيد  الخميني(،  الإمام  حواشي  )مع  النجاۀ  وسيلۀ   -
ابوالحسن اصفهانی، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خمينی)ره(، 1422ق.
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